
 
 

 و شرایط اعتبار آن "عرف و عادت" شناسیمعنا
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 چکیده

تحت ، تغییراتی که سبک زندگی و احکام اجتماعی را می شوندخ دچار تغییر و تطور تاری ت دو مفهوم اجتماعی است که در گذرعرف و عاد

این دو مفهوم به معنا و  .تغییر در احکام شوندسبب دارای اعتبار فقهی شده و در مواردی نند با حفظ شرایطی می تواشعاع خود قرار می دهند و 

در مراجع لغوی و منابع  عرف و عادتنیاز به بررسی واژه شناسی لغوی و اصطلاحی  لالت دارند که شناخت دقیق آنمعناهای مشابهی د

ست که چه شرایطی سبب پژوهش حاضر ضمن معرفی معناهای لغوی و اصطلاحی عرف و عادت، به این مسئله پرداخته ا. تخصصی فقهی دارد

اعتبار عرف و عادت شده است؟ اطراد، عدم مخالفت با نص، تائید معصوم، هم زمانی نسبت به واقعه و عدم مخالفت با شرط ملحوظ از سوی 

 .مهمترین شرایطی است که سبب اعتبار این دو مفهوم شده است ،متعاقدین

 عرف، عادت، اعتبار عرف و عادت: ها کلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مقدمه(1

فقه اجتماعی ضمن آنکه حوزه وسیعی از پژوهش های فقهی را به خود اختصاص می دهد؛ خود نیز دارای شاخه ها و حوزه های وسیعی است 

 .در عرصه های مختلف است که برای تبیین جامع ساختار فقه اجتماعی نیازمند پژوهش های نوین

ز ارائه طرحی نظری از اعتبار و جایگاه این مفاهیم، مقدمه شناخت مصادیقی و نی بررسی و شناخت مفاهیم کاربردی در عرصه فقه اجتماعی

دو مفهوم اجتماعی عرف و عادت که دارای شباهت های معنایی نیز . ها مترتب می شوند است که احکام فقهی، با پشتوانه این مفاهیم، بر آن

و پژوهش حاضر به دنبال شناخت معنای این دو مفهوم . در شده استهستند، از جمله مفاهیمی هستند که برخی احکام فقهی براساس آن ها صا

 .هستشرایط اعتبار آن ها در تغییر احکام 

 

 طرح مسئله و تبیین موضوع (2

 گذر زمان،. این دو مفهوم احکامی را صادر و در شرایطی تغییر داده انداند و با استناد به  فقها در موارد بسیاری به عرف و عادت استناد جسته

گسترش جوامع اسلامی، تاثیرپذیری از همدیگر و شرایط مختلف زمانی سبب تغییر در عرف و عادت مسلمین در طول تاریخ می شود، تغییری 

 .که می تواند بر برخی احکام که با تکیه بر عرف و عادت وضع شده اند را تغییر دهد

فقهی این دو مفهوم می شود لازمه شناخت صحیح درست و جامع از معنای دو مفهوم عرف و عادت و نیز شرایطی که سبب اعتبار  معرفی

 .مصادیقی است که با تکیه بر عرف و عادت دچار تغییر احکام می شوند

 

 واژگان شناسی (3

 عادت (3-1

 تعریف لغوی عادت (3-1-1

در معاجم و کتب لغت، چند معنا برای این واژه ذکر شده است که   .جمع آن عاد، عادات و عوائد است، «عوََدَ»ی  ماخوذ از ریشه« تعاد»

 : ی عمده برگرداند ها را به دو دسته توان آن می

   .«معروف»عادت به معنای  -أ

   .«خوگرفتن به چیزی»عادت به معنای  -ب

 :بعضی از این تعاریف عبارتند از

                                   
 . 5 ، ص8، جالتحقیق فی كلمات القرآن الكریممصطفوی، حسن، .  
؛ طریحی، فخرالدین 3  ، ص ، جلسان العرب؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، 5 5، ص ج، الصحاح؛ تاج اللغةجوهری، اسماعیل بن حماد، .  

التحقیق فی كلمات ؛ مصطفوی، حسن، 1  ، ص5جتاج العروس، ؛ مرتضی زبیدی، محمد بن محمد،    ، ص ، جمجمع البحرینبن محمد ،

 .3 5، ص ، جمصباح المنیریومی، احمد بن محمد، ؛ ف 5 ، ص8، جالقرآن الكریم
؛ فراهیدی، خلیل بن 1  ، ص5جتاج العروس، ؛ مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 3  ، ص ، جلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  . 

تحقیق فی كلمات ال؛ مصطفوی، حسن،  8 ، ص5، جمعجم مقاییس اللغة؛ ابن فارس، احمد بن فارس، 8  ، ص ، جكتاب العیناحمد، 

 . 5 ، ص8، جالقرآن الكریم



 
ای که بدون تلاش انجام پذیرد و نیز حالتی است که به سیاقی واحد، تکرار  گونه به آن خو گرفته شود، به که عادت هر آن چیزی است» -

   «.مانند عادت حیض در زنان ؛شود می

  «.گردد( طبیعت و خُلق)ای که برای آن شخص تبدیل به سجیّه گونه مداومت بر یک چیز است بهعادت » -

آن چیز سهل و ساده گردد و شخص آن را نظیر امور طبیعی انجام دهد [ انجام]ای که  گونه فعل و انفعال بهاسمی است برای تکرار عادت » -

  «.عادت طبیعتی ثانوی است: و از همین روست که گفته شده

 5 .گردد آن باز می[ مانجا]صاحب آن معاودت بر آن دارد، بدان معنا که به طور پی در پی به آن است که « تعاد»گذاری این واژه به  علت نام

 

 تعریف اصطلاحی عادت (3-1-2

ی تعریف از این واژه  سنت به ارائه خورد؛ از همین رو با مراجعه به کتب اهل به چشم نمی« تعاد»ی  در میان فقهای شیعه تعریفی از واژه

 .پردازیم می

در حقیقت . در قیود به کار رفته در تعریف است متفاوت جلوه نماید، تفاوت« تعاد»آنچه باعث شده است تعاریف مربوط به اصطلاح 

 :توان به صورت عمده در دو دسته خلاصه کرد تعاریف ارائه شده را می

آنچه عمل مردم بر آن جریان » :اند را چنین تعریف کرده« عادة»اند و  دون توجه به منشاء عادت، به قسمی از آن اشاره داشتهی اوّل ب دسته -أ

 5«.دارد

این تعاریف  از این جهت در سه . اند گیری آن توجه کرده وّم با مطلق آوردن عادت به لحاظ قولی یا عملی بودن، به منشاء شکلی د دسته -ب

 :بندی هستند گروه قابل تقسیم

ها شاره  رتیب به آنکه به ت. اند؛ یا به صورت ایجابی ، یا سلبی و یا به لحاظ عدم اشتراط آن را مد نظر قرار داده« عقل»برخی منشاء بودن   -

 .شود می

در تعریفی دیگر، مشابه همین ) 3«.کنند اند و آن را تکرار می ی حکم عقل، مردم بر آن استقرار یافته هر آن چیزی است که به واسطه»عادت 

 (  «.کنند رار میاند و آن را تک ی حکم عقل بر آن استمرار یافته آن چیزی است که مردم به واسطه»تعریف، چنین بیان شده که عادت 

 8«.ی عقلی صورت مداوم یا اغلب، به شکلی واحد، بدون علاقه تکرار چیزی است به»عادت 

                                   
 .5 3، ص ج المعجم الوسیط،گروهی از مولفان، .  
 .8  ، ص ، جكتاب العین؛ فراهیدی، خلیل بن احمد،  8 ، ص5، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد بن فارس،  . 
 .515، ص جالمفردات، اصفهانی ، حسین بن محمد ،  راغب.  

5
؛ 1  ، ص5جتاج العروس، ؛ مرتضی زبیدی، محمد بن محمد،  5 ، ص8، جالتحقیق فی كلمات القرآن الكریممصطفوی، حسن، .  

 .4 58، ص ، جشمس العلومحمیری، نشوان بن سعید، 
 .به نقل از ابن همام در التحریر   صالعرف و العادة، ابو سنه، احمد فهمی، . 5
 . 1  صشرح القواعد الفقهیة،  زرقا، احمد، ؛  ص، الحدود الأنیقةانصاری، زکریا بن محمد، . 3
 .88 ص ،التعریفاتجرجانی، علی بن محمد، .  
 ( گونه تعریف کرده است به نقل از جماعتی، عادت را این)   55، ص8، جتاج العروسحسینی زبیدی، محمد مرتضی، . 8



 
  «.ی عقلی امری است تکرار شده، حتی بدون علاقه»عادت 

اموری تکراری و »عادت عبارت است از  :اند  کردهی عادت را تعریف  گونه واژه این منشاء عادت دانسته ورا « طبع سلیم»دیگر، گروهی  -

  «.گیرد ها جای می مورد قبول طبع سالم که در جان انسان

گیرد  ها جای می ی عقل در جان انسان  عادت امری است که از ناحیه» :را« طبع سلیم»دانند و هم  ای دیگر هم عقل را منشاء عادت می عده -

  «.پذیرد و طبع سلیم آن را می

را در تعریف وارد « پذیرش توسط طبع سلیم و عقل»توان قید  نمی شود، سلیم و عقل خلاصه نمیمنشاء عادت که در طبع با توجه به 

امری »عادت به معنای  ،در نتیجهدهد که اعم از لفظی و قولی است،  نشان می 5از سویی دیگر استعمال این واژه، برای عادت لفظی،. دانست

  .تر است قابل قبول« ی یا بدون آنی عقل خواه از روی علاقه،تکرار شده، به روشی یکسان

 

 عرف (3-2

 تعریف لغوی عرف( 3-2-1

عقل یا شرع و ضد  ی فعل پسندیده از ناحیه 8امر شناخته شده،  قرار، آرامش، سکون،  3خیر و احسان، 5عرف در لغت به معنای تتابع، اتصال،

 .بیان شده است 1نُکر

 تعریف اصطلاحی عرف (3-2-2

اما جستجو در منابع متأخر سه  .خورد به چشم نمیروشن و مستقلی از آن در بین متقدمان در فقه شیعه، تعریف « عرف»ی  با وجود استعمال واژه

 4 . دهد تعریف را پیش روی ما قرار می

                                   
 .   ، ص ج تیسیر التحریر،این همام، محمد بن عبدالله، .  
تاج حسینی زبیدی، محمد مرتضی، ؛ 5 ، صشرح المجله؛ رستم باز، سلیم، 1 ، ص الاشباه و النظائر العابدین بن ابراهیم، ابن نجیم، زین.  

 . 55، ص8، جالعروس
 .   ، ص ، جمجموعه رسائلمحمد امین ابن عمر،  ابن عابدین،.  
؛ مغنیه، محمد جواد،  1 ، ص جالمبسوط، ؛ طوسى، محمد بن حسن، 4  ، ص جرسائل الشریف المرتضی، علم الهدی، علی بن حسین، . 5

 1  ، ص3جفقه الامام الصادق، 
  8 ، ص5ج ،معجم مقاییس اللغةابن فارس، أحمد بن فارس، . 5
 545، ص ، جمصباح المنیرفیومی، أحمد بن محمد، . 3
  8 ، ص5، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس، أحمد بن فارس، .  
 .   ، ص  ، جكتاب العینخلیل بن أحمد، فراهیدی، . 8
 3  .، ص1، جلسان العرببن منظور، محمد بن مکرم، ا. 1

پرداخته شده است، اما این تعاریف، همان تعاریف ذکر « عرف»ی  ی تعریف از واژه به ارائهاصول العامة للفقه المقارن در برخی کتب مانند . 4 

 .شده در کتب اهل سنت هستند



 
فروش و اجاره و سایر  آنچه عادت مردم در خرید و»: ی عرف را چنین تعریف کرده است واژه الاثبات اصولمرحوم مغنیه در کتاب 

و به فهم عرف تکیه کرده مطلق رها طور  بهکند، لفظ را  که جایز است متکلم هنگامی که معنایی را اراده می ای گونه معاملاتشان جریان دارد، به 

   «.کند

احساس نفرت وکراهت انجام  طور مکرر و ارادی، بدون عرف عبارت از عملی است که اکثریت مردم آن را به»: استآمده  در تعریفی دیگر

در این تعریف، عرف محدود به عرف   «.کنند ی عملی اطلاق می نامند و گاهی نیز به آن سیره دهند و گاه در تعبیرات فقها آن را بناء عقلا می می

 .عملی دانسته شده است

گونه بیان  نیز پس از بیان و بررسی تعاریف صورت گرفته پیرامون عرف، از سوی اهل سنت، نظر خویش را اینفقه و عرف ی  نویسنده

فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مجعول و "توان عرف مصطلح در دانش فقه، حقوق و اصول را به  می»: کند می

  «.نمود تفسیر"ها به خود نگرفته باشد مشروع نزد آن

توانیم به معنای  اند و از همین رهگذر می پرداخته« ی عقلا سیره»، به تعریف «ی عقلا سیره»و « عرف»برخی از فقهای شیعه با مترادف دانستن 

 .بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد« ی عقلا تعریف اصطلاحی سیره»در فقه شیعه پی ببریم، که در گفتار بعد تحت عنوان « عرف»

 :ها را در دو دسته تقسیم کرد توان آن میارائه شده است که « عرف»اما در بین اهل سنت تعاریف گوناگونی از 

 :ها عبارتند از اند که برخی از این ای با اشاره به اقسام عرف، به تعریف آن پرداخته دسته -أ

قسمی از عرف، به اعتبار متعلق، اشاره شده و بدون مقید کردن  در این عبارت به 5«.عرف، عادت گروهی از مردم است در کردار یا گفتار» -

 5.تعریف، عادت، اعم از عرف دانسته شده است

در این تعریف علاوه بر  3«.کنند عرف، عادتی است به شکل گفتار یا کردار یا ترک که عموم یا گروهی خاص از مردم بر آن زندگی می» -

 .است مد نظر قرار گرفته ی شمول نیز سم دیگری از عرف به اعتبار گسترهبیان برخی اقسام عرف به لحاظ متعلق، ق

ای دیگر، عرف را به صورت مطلق و اعم از قولی و عملی، و خاص و عام، آورده و با توجه به منشاء عرف به تعریف آن اهتمام  دسته  -ب

گیرد و طبع سالم و غیر آلوده به  ها جای می عقل در جان انسانی  عرف امری است که از ناحیه»: اند اند و عرف را چنین تعریف کرده ورزیده

                                   
 
 51 صاصول الاثبات، مغنیه، محمد جواد،  . 

 
 .5  ، ص جفقه سیاسی، عمید زنجانی، عباسعلی، .  

 
 . 3، صفقه و عرف علیدوست، ابوالقاسم،.  
 .  8، ص ،جالمدخل الفقهی العامزرقا، مصطفی احمد، . 5

 .1   ص، «العرف فی الفقه الاسلامی»دونمز، ابراهیم کافی، . 5
نظریة العرف فی »؛ دبو، ابراهیم فاضل،  8 ، صمعجم اصول الفقه؛ حسن، خالد رمضان، 81، ص ، جعلم اصول الفقهخلاف، عبدالوهاب، . 3

 .  3 ص ،«العرف»؛ احمد، محمد عطا، 5 3 ص ،«الفقه الاسلامی



 
از عرف ، مشابه بیانیدر  .ی قیود تعریف اخذ شده است در زمره« طبع سلیم»و « عقل»در این تعریف پذیرش توسط   «.پذیرد شهوات، آن را می

  .تعبیر شده است« آنچه عقل آن را نیکو شمارد و مورد انکار واقع نشود»با عبارت 

« طبع سلیم»یا « پذیرش توسط عقل»، بنابراین شرط غیر از عقل و طبع سلیم باشد تواند می« عادت»نیز مانند « عرف» منشاء با توجه به اینکه

 شود، در بین تعاریف ارائه شده از سوی اهل سنت، تعریف دومّ نیز می« ترک فعل»شامل « عرف»و از آنجا که . نباید جزء قیود تعریف ذکر شود

 .نماید تر می ، قابل قبولی اوّل از دسته

 شرایط اعتبار عرف و عادت (4

. اند باشد، عرف معتبر و صحیح است، از همین رو معیارهایی برای اعتبار عرف و عادت لحاظ کرده از بین اقسام عرف، آنچه مد نظر فقها می

اند، اما از آنجا که این شرایط به صورت پراکنده ذکر  ط اشاره داشتهفقهای شیعه در ضمن استعمال عرف و عادت در کلام خود، به برخی از شرو

شده و از طرفی در کتب اهل سنت توجه بیشتری نسبت به این موضوع صورت گرفته، چارچوب اصلی در ذکر شرایط، از کتب اهل سنت اخذ 

 . خواهد شدشده و در بین مباحث، چنانچه نظری از سوی علمای شیعه در هر مورد وجود داشت، ذکر 

 اطرّاد و غلبه (4-1

بنابراین  5.ی حوادث یا اغلب حوادث عمل به آن استمرار داشته باشد به این صورت که در همه 5؛یا غلبه معتبر است  عادت در صورت اطرّاد

با درهم یا دینار صورت  ای مثلاً اگر معامله  ؛زیرا حدوث فعلی برای یک بار معنای عرف و عادت نمی پذیرد 3استمرار و تکرار شرط است؛

علامه حلی در . کند خاطر اختلاف در مالیت و رواجش، اختلاف باشد، بیع به اغلب انصراف پیدا می بگیرد و در شهری در مورد پول و نقود به

                                   
، مجموعه امین ابن عمرابن عابدین، محمد ؛   ، صحدود الانیقه؛ انصاری، زکریا بن محمد، 88 ، صالتعریفات جرجانی، علی بن محمد،.  

 .1، ص ، جالقواعد الفقهیة؛ فلاسی، عبدالله بن حمید، ملخص 1  ص ،المدخل للفقه الاسلامی؛ مدکور، محمد سلام،    ، ص ، جرسائل
 .  5 ، ص«العرف»جعیط، شیخ کمال الدین، .  

 
؛ راغب اصفهانی ، 38 ، ص ج، لسان العرف، بن مکرمابن منظور، محمد . اطراد در لغت به معنای تعاقب، پیوستگی و توالی آمده است.  

 .  5صمفردات الفاظ القرآن،حسین بن محمد، 
5
؛ ابن   5، ص5جالمحصول فی علم الاصول، فخر رازی، محمد بن عمر،  ؛  ، ص4 ج، تذكرة الفقهاء علامه حلی، حسن بن یوسف،.  

مجلة ؛ جمعیة المجلة،  1صالاشباه و النظائر، ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر،  8، ص الاشباه و النظائر نجیم، زین العابدین بن ابراهیم،

، المدخل للفقه الاسلامی؛ مدکور، محمد سلام،  81،ص ، جالمدخل الفقهی العام؛ زرقا، مصطفی احمد، 4 ، ص 5، مادهالاحكام العدلیه

المفصل فی القواعد ؛ یاحسین، یعقوب، 55 صالقواعد الكلیة، ، محمد عثمان؛ شبیر، 85 صمعجم اصول الفقه، خالد رمضان،  ؛1  ص

المدخل الی ؛ عبدالوهاب،علی جمعه، 15صمجموعة الفوائد البهیة علی منظومة القواعد الفقهیة،اسمری، صالح بن محمد، ؛ 4 5ص، الفقهیه

 .44 ،ص جد الفقهیة، اعالقومصطفی،  ؛ زحیلی، محمد8  صدراسة المذاهب الفقهیة، 
 .55 ، صالقواعد الكلیةمحمد عثمان،  شبیر،. 5
 .   ، صرسالة فی القواعد الفقهیةآشتیانی، میرزا محمد حسن بن جعفر، . 3
 .51، صاثر العرف فی التغیّر الفتویکرکار، جمال، .   



 
ت عمل به ظاهر، ثمن اگر جنس و نوع ثمن در بیع، مطلق آورده شود و در آن سرزمین پول واحدی وجود داشته باشد، به جه»: گوید باره می این

  «.شود های متعددی وجود داشته باشد، ثمن به پول رایج و غالب حمل می کند و اگر در آن سرزمین پول به همان انصراف پیدا می

 ها و مردم جاری باشد، چرا که اطرّاد و شیوع هم ملاک اعتبار عرف عام ی سرزمین مراد از معنای اطرّاد این نیست که عرف در میان همه

مراد از معنای غلبه، عمل اهل عرف به آن، در   .بلکه مراد از اطرّاد آن است که عرف نزد اهلش شایع و مستفیض باشد  .است و هم عرف خاص

اطرّاد و غلبه، علاوه بر آنکه از شرایط اعتبار عرف عام و عرف خاص است، از شرایط اعتبار عرف عملی و قولی نیز 5.در اکثر حوادث است

 5.باشد می

 عدم مخالفت با نص (4-2

مقصود از نص در این گفتار، دلیل لفظیِ شرعی است، نه نص در مقابل . از دیگر شرایط اعتبار عرف آن است که مخالف نص و شریعت نباشد

 .های مختلف طرح شده است تعارض عرف و عادت با نص به گونه. ظاهر

ای نص وارد شده باشد و عرف و عادت با آن  اند و بیان شده که اگر در مسئله در بیانی، نبود نص را از شرایط اعمال عرف و عادت دانسته

پردازد که گمان  در مبحثی به مواردی میمبادی الاصول در همین رابطه علامه حلی در کتاب  3.شود مخالفت کند، عرف و عادت کنار گذاشته می

ایشان . است« عادة»کند  ز مواردی که علامه به آن اشاره مییکی ا. رود، اما این گمان صحیح نیست ها می گمان تخصیص عموم توسط آن

  «.عادت مخصص نیست، مگر آنکه در زمان معصوم واقع و معصوم آن را تقریر نموده باشد؛ زیرا فعل بندگان بر شرع حجیت ندارد»: نویسد می

 :گردد با نص و شریعت، به دو شکل واقع میاند که تعارض عرف و عادت  ای قائل به تفصیل شده و آورده پیرامون این تعارض، عده

 . تعارض عرف با نص تشریعی خاص از نصوص قرآن یا سنت. أ

 .تعارض با نص عام. ب

به عنوان مثال اگر عملی در میان مردم به عادت تبدیل شده . در صورت اوّل عرف اعتبار و حجیت ندارد، حتی اگر عرف مطرّد و شایع باشد

  8.بلکه تغییر این عرف واجب است. نهی شده باشد، در اینجا چنین عرفی اعتبار ندارد باشد و آن عمل توسط نص،

قائل به عدم تخصیص عمومات توسط عاداتِ عملی «  عادت لفظی»و « عادت عملی»در صورت دوّم برخی از فقهای شیعه با تفکیک بین 

بدان که جایز »: چنین آورده است« تخصیص العموم بالعادات»نی به با اختصاص عنواالذریعه به عنوان مثال سید مرتضی در کتاب . اند شده

ها تابع خطاب خداوند و رسولش باشد، پس چگونه  تخصیص بخورد؛ زیرا باید افعال آن -که مخالف عموم است–نیست عموم با عادات مردم 

                                   
 .  ، ص4 جتذكرة الفقهاء، علامه حلی، حسن بن یوسف، .  
 .818ص ، ج، المدخل الفقهی العاممصطفی احمد،  زرقا،.  

 
 .85 صمعجم اصول الفقه، خالد رمضان، .  

5
 .818، ص ، جالمدخل الفقهی العامزرقا، مصطفی احمد، .  

5
 .همان.  

3
 .5 ، صشرح المجلهرستم باز، سلیم،  

 
 . 5 ، صمبادی الاصولعلامه حلی، حسن بن یوسف، .  

8
 . 14، ص ، جالمدخل الفقهی العامزرقا، مصطفی احمد، .  



 
به )ی لفظ اثرگذار بود  این عادت در حکم و فائدهاما اگر »: گوید می« عادت لفظی»وی در مورد تخصیص عموم با   «شود؟ تابع، متبوع می

تواند در  تخصیص عموم بدان لازم است؛ زیرا عرف می( ای که موجب فهم و ظهور عرفی خاصی شده و منجر به پیدایش عرف لفظی گردد گونه

  «.فوائد الفاظ اثرگذار باشد و تخصیص عموم با چیزی که در این جایگاه قرار دارد محال نیست

 .تر ارائه شده است که در ادامه بیان خواهد شد بین اهل سنت این تفصیل به شکلی منسجمدر 

 :اند اهل سنت برای موردی که عادت نص عام را تخصیص بزند، دو حالت بیان کرده

 .عرف مقارن با ورود نص عام، با آن معارض باشد -أ

 . عرف حادث بعد از نص عام، با آن معارض باشد -ب

ل، اگر عرف قولی باشد، اختلافی بین فقها در اعتبار عرف وجود ندارد و چنین عرفی قادر بر تخصیص و تقیید نص است؛ بر در حالت اوّ

: اند؛ اگر عرف مقارن، عام باشد اما اگر عرف فعلی باشد، فقها در قدرت عرف برای تخصیص و تقیید دچار اختلاف شده. خلاف عرف عملی

اما اگر عرف مقارن، خاص باشد، قول راجح در این صورت،   .ت مخصص واقع شدن برای نص عام را داردحنفیه معتقدند عرف عام صلاحی

 .اند به اعتبارش حکم داده( ها ها و حنفی مثل مالکی)گرچه اغلب .عدم قدرت عرف بر تخصیص نص است

. خواه عرف لفظی باشد یا عملی 5.داردصورت عرف اعتباری ن در حالت دوّم، اگر عرف حادث بعد از نص، معارض نص باشد، در این

توان نسبت به فتاوای فقها نیز ثابت  همین حکم را می. کار رفته در نص تغییر کند، معتبر نخواهد بود بنابراین اگر عرف مردم در مورد الفاظ به

اگر فردی فرزندش را نزد : آمده کهدر عرف قدیم به معنای صاحب حرفه بوده است، حال در حکمی چنین « استاد»دانست؛ مثلاً معنای لفظ 

و در مقابل ( چرا که به فرزند او حرفه آموخته)بگذارد تا از او حرفه بیاموزد، اگر استاد از پدر او در خواست اجرت نماید( صاحب حرفه)استاد

برای « استاد»ر عرف زمان ما لفظ د. شود به عرف آن سرزمین رجوع می( چرا که فرزندش نزد او کار کرده)پدر، از استاد در خواست اجرت کند

 5.توان این حکم را به چنین فردی تعمیم داد کند، بنابراین نمی رود که علم تدریس می کسی به کار می

اگر عرف و عادت از همه نظر با دلیل شرعی مخالف باشد، این عرف : ابن عابدین نیز با تفصیل کمتر، این تعارض را چنین بیان کرده است

صورت چنانچه دلیل عام باشد و عرف  اما اگر مخالفت از همه نظر نباشد و عرف در برخی افراد دلیل با آن مخالف باشد؛ در این مردود است،

 3.شود، اما چنانچه عرف خاص باشد، اعتبار ندارد مخالف آن نیز عام باشد، عرف مخصص دلیل واقع می

در این قول، تعارض بین عرف و عادت، و نص مبتنی . اوت ارائه گردیده استدر قولی که به قاضی ابو یوسف نسبت داده شده، نظری متف

یوسف معتقد است، اگر بین عرف و عادت و نص مبتنی بر عرف، تعارض صورت گرفت، عرف  قاضی ابو. بر عرف، در نظر گرفته شده است

بوده  ,را کیلی دانسته ، مبتنی بر عرف مردم در زمان پیامبرطور مثال اگر دلیل و نصی که طلا و نقره را وزنی و جو و گندم  به  .مقدم می شود

                                   
 
 . 4 ، ص جالذریعة، علم الهدی، مرتضی، .  

 
 .همان.  

 
 .5 1، ص  ، جالمدخل الفقهی العامزرقا، مصطفی، .  

5
 . 3و 3، صصاثر العرف فی التغیّر الفتویکرکار، جمال، .  

5
 .  1، ص ، جالمدخل الفقهی العامزرقا، مصطفی احمد، .  
 .5  ، ص ج، مجموعه رسائلمحمد امین ابن عمر،  ابن عابدین، .3
 .3  ، صهمان.  



 
بیان این نظر سبب گردیده برخیتصور نمایند مراد از مقدم دانستن عرف، مخالفت با . شود باشد، در صورت تغییر عرف، عرف جدید مقدم می

   .نص بوده است

اینکه نص بر مکیل بودن گندم و جو، و موزون بودن طلا و »: ستابن عابدین در مقام رد این تصور و توجیه نظر ابویوسف چنین نوشته ا

ای که اگر عرف و عادت مردم، طلا را کیلی و جو را وزنی می دانست، نص مطابق  گونه  نقره، حکم کرده به دلیل عرف و عادت بوده است، به

شویم که  اشیاء، عرف و عادت بوده است، متوجه میداد؛ بنابراین از آنجا که علت نص در مکیل و موزون بودن  این عرف و عادت حکم می

در نتیجه، در مقدم دانستن عرف و عادت جدید، مخالفتی با نص صورت . شود دگرگون میعادت مراد نص بوده، پس با تغییر آن، حکم نیز 

  «.گیرد، بلکه این تقدم متابعت از نص است نمی

 تائید توسط معصوم (4-3

، مطرح گردیده، تائید و ی عقلا سیرهعلاوه بر عدم مخالفت عادت با نص، آنچه در میان علمای شیعه، به عنوان یکی از شرایط اعتبار و صحت 

 :این تقریر به سه صورت بیان شده است  .توسط معصوم است آنتقریر 

 .بیان رضایت توسط معصوم -أ

 .استکه ردع امکان پذیر  کفایت عدم ردع در جایی -ب

 5 .کفایت عدم احراز ردع -ج

توان گفت دیگر این عرف نیست که دارای حجیت است؛ بلکه  در صورت پذیرش این مورد، به عنوان شرط حجیت عرف و عادت، می

عدم »از شرط توان آن را عبارت دیگری  صورت اگر تأیید معصوم را به مورد ب و ج تفسیر نماییم، می در این. گیرد سنت، معیار و ملاک قرار می

این معنا که در شرط دومّ عدم مخالفت  توان آن را شرطی مستقل به حساب آورد؛ به دانست و در صورت تفسیر به مورد أ می« مخالفت با نص

بنابراین در صورت پذیرش این شرط برای حجیت عرف، لازم است تا علاوه . با شرع مد نظر بود و در این شرط موافقت با شرع مد نظر است

 .بر احراز عدم مخالفت عرف با شرع مقدس، موافقت شارع با آن نیز احراز گردد

 زمانی نسبت به واقعه هم( 4-4

از دیگر شرایطی که برای حجیت عرف بیان شده آن است که عرف هنگام انشاء تصرف وجود داشته باشد؛ و بنابراین، عرفی که بعداً ایجاد 

ای  به عنوان مثال اگر به هنگام عقد اجاره.ی متعاقدین مد نظر است ط در مورد اعتبار عرف در تفسیر ارادهظاهراً این شر 5.شود اعتباری ندارد می

توان گفت  نوشتند و اکنون سندی از آن زمان در دست است که نوع سال در آن قید نشده، می معمول بوده است که تاریخ را به سال قمری می

                                   
 .3  ص، «مبانی نقش زمان و مكان در اجتهاد» بیات، اسدالله،.   
 .8  ص، مجموعه رسائلمحمد امین ابن عمر،  ابن عابدین،.  
 .دانند دیگر می ی عقلا را مترادف یک خصوصا کسانی که عرف و سیره.  
 .8  و    ،   صصفقه و عرف، علیدوست، ابوالقاسم،  .5
؛ زرقا، مصطفی 13، صالاشباه و النظائر؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 83، صالاشباه و النظائر ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم، .5

 15صمجموعة الفوائد البهیة علی منظومة القواعد الفقهیة،اسمری، صالح بن محمد،  ؛811، ص ، جالمدخل الفقهی العاماحمد، 



 
خبر یا نسبت به آن مردد  وجود آید و از عرف زمان وقوع مسئله بی وجود آمده باشد و یا به ا بعداً عرف بهسال قمری مراد بوده، اما اگر قبلاً ی

  .توان به عرف عمل کرد باشیم، نمی

ها را براساس مدلولات عرفی آن زمان فهم نماییم؛ زیرا  بر همین اساس، برخی معتقدند در مورد فهم نصوص شرعی نیز ناگزیر هستیم آن

  .عرفیِ همان زمان، مراد شراع بوده است مدلول

 عدم مخالفت با شرط ملحوظ از سوی متعاقدین (4-5

اند، باشد؛ عرف تا زمانی در عقود معتبر است که شرطی برخلاف آن لحاظ  ها لحاظ کرده عادت نباید مخالف شرطی که متعاقدین یا یکی از آن

صورت مطلق اجرا نمایند، عرف معتبر است، اما اگر تصریحی به خلاف عرف صورت گرفته نشده باشد؛ درواقع اگر متعاقدین عقد خود را به 

 .که علامه حلی در باب تعیین جنس ثمن بیان داشتند  گونه همان. ی متعاقدین کارآیی دارد این شرط نیز در تفسیر اراده  .باشد، معتبرنخواهد بود

 نتیجه( 5

بررسی معنای دو مفهوم عرف و عادت در مراجع لغوی و منابع فقهی به معناشاسی این دو مفهوم در این پژوهش در دو بخش اصلی ابتدا با 

 .می شود پرداخته است اصطلاح فقهی پرداخت و در بخش دوم به ذکر شرایطی که سبب اعتبار عرف و عادت، در منابع فقهی،
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